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بحثمان در اعتبار بلوغ به عنوان يكي از شرائط متعاقدين 
بعضي از عزيزان ديروز سؤال كردند كه چه فرقي ، بود 

بين بيع فضولي و بيع صبي وجود دارد؟ فرقش در اين 
است كه مشهور در بيع صبي آن است اصلاً صبي مسلوب 

بارة است و از طرفي يكي از شرائط در عقد قصد الع
لا قصد و مثل د صبي كإنشاء مي باشد در حالي كه قص

قصد هازل و نائم مي باشد بخلاف بيع فضولي كه در آن 
فضولي يك انسان بالغ و عاقل و مختار است كه قصد 

 اگر و مال ديگري را عقد مي بندد وإنشاء مي كند 
ست و صبي مسلوب العبارة لا قصد نيي كبگوئيم قصد صب

در اينصورت ) ن را مي گوئيم كه ما نيز همي( نيست 
اين واياتي است كه درباره بيع صبي وارد شده كه ر معيار

دلالت دارند بر اينكه بيع صبي روايات اطلاق دارند و 
  . صحيح نيست سواء أذن له الولي أم لم يأذن 

 سوره نساء  از 6خوب و اما بعد از فراق از بحث در آيه 
فعلاً بايد روايات مربوط به بيع صبي را در نظر بگيريم تا 

اين روايات چه چيزي استفاده مي شود كه  ببينيم كه از
  .روايات مذكور بيشتر در كتاب الحجر ذكر شده اند 

 از كتاب 2 از باب 1 خبر اولي كه مي خوانيم خبر 
 20 وسائل 13 از جلد 141ي باشد كه در صالحجر م

 بنُ محمد « :ي واقع شده است ، خبر اين است جلد
قُوبعنْ يدِ عمحنِ مى بيحنْ يع دمَنِ أحدٍ  بمحم 

 حمزةََ عنْ الْعبدِي الْعزيِزِ عبدِ عنْ محبوبٍ ابنِ عنِ

 فيِ) ع (جعفرٍَ أَبِي عنْ حمراَنَ عنْ حمراَنَ بنِ
 إنَِّ الْغلُاَمِ مثِْلَ ليَست الجْاريِةَ إِنَّ : لَقَا حدِيثٍ
 سنِيِنَ تِسع لهَا و بهِا دخِلَ و تَزَوجت إِذاَ الجْارِيةَ
با ذَهْنهع ْتمْالي و ِفعا دهَا إِليُالهم و ازا جرُهفيِ أَم 
 و التَّامةُ دودالحْ عليَها أُقيِمت و الْبيعِ و الشِّراَءِ
َا أخُِذتَله ا وِقاَلَ به و لَا الْغلُاَم وزجي رُهفِي أَم 
 يبلُغَ حتَّى اليْتمِْ مِنَ يخرْجُ لَا و الْبيعِ و الشِّراَءِ
سشرَْةَ خَمنَةً عس َأو ِتلَمحي شْعرَِ أَوي أَو ِنْبتلَ يَقب 
ِذَلك  «.  

 از نجاشي نقل 32 ص 10ال حديث جلد جدر معجم ر
 و حمزة حمران شده كه عبدالعزيز العبدي ضعيف است

از جواهر  26 در جلد ، صاحب جواهرنيز توثيق نشده
بحث  يك ورق در سند اين حديث  جلدي تقريبا43ً

كرده و گفته كه شهرت عظيمه داريم كه فقهاي ما به اين 
مي شود ولي خبر عمل كرده اند لذا ضعف سندش جبران 

  و رجالفقط سند( ئي طبق مبناي خودشان خوآيت ااالله 
 خبر ملاك است لذا اگر سند صحيح باشد اعراض فقهاء

بي اثر است و در مقابل اگر سند ضعيف باشد عمل فقهاء 
حكم به ضعف اين خبر مي كند )  جابر ضعف سند نيست

و مانيز قائليم كه حجيت خبر واحد از جهت بناء عقلاء 
ي خودشان هر خبري كه در زندگ  باشد يعني عقلاءمي

 باشد آن را حجت مي دانند لذا اگر يك اطمينان بخش
خبري ضعيف باشد ولي فقهاي ما خلَفاً عن سلف به آن 

عمل آنها موجب اطمينان ما مي شود و  عمل كرده باشند
و اگر خبري در أعلي درجه  ضعف آن را برطرف مي كند

صحت باشد ولي فقهاي ما از آن اعراض كرده باشند 
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اعراض آنها اطمينان ما را از بين مي برد لذا حكم به عدم 
مذكور خبر  بنابراين  ،   مي كنيم  خبر حجيت آن 
   سندش ضعف مي باشد   فقهاء   عمل چونكه مورد

  . مي شود جبران 
دلالت اين يد عرض كنيم كه  دلالت باخوب و اما از نظر 

بسيار صريح و روشن مي باشد و خبر بر مانحن فيه 
صريحاً ذكر شده كه در چه تاريخي بيع و شراء صبي 

  .جائز است و در چه تاريخي جائز نيست 
 مي باشد ، خبر اين 2 از همين باب 3 خبر بعدي خبر 

 أبَو قاَلَ:  قاَلَ الحْسينِ بنِ علِي بنُ محمد « :است 
 دفعِ سنِيِنَ تِسع الجْارِيةُ بلَغَتِ إِذاَ  )ع(اللَّهِ عبدِ
 الحْدود أُقيِمتِ و مالهِا فِي أَمرُها جاز و مالهُا إِليَها
اين خبر از مرسلات صدوق مي  .»  عليَها و لهَا التَّامةُ

  .باشد كه البته فقط جارية در آن ذكر شده 
 كه  از ابواب عقد البيع بود14اب  از ب1 خبر بعدي خبر 

آن را خوانديم و در واقع همين خبر اولي ز شنبه رو
هست كه امروز خوانديم منتهي صاحب وسائل آن را در 

  . دو جا نقل كرده
 از كتاب الحجر مي باشد ، 1 از باب 4 خبر بعدي خبر 
 نُباتَةَ بنِ صبغِالْأَ عنِ بِإِسناَدِهِ و « :خبر اين است 

 علَى يحجرَ أَنْ قضََى أنََّه  )ع(الْمؤْمنِيِنَ أَميِرِ عنْ
   .يعقِلَ حتَّى الْمفسْدِِ الْغلُاَمِ
 فِي و هنَا ذلَِك علَى يدلُّ ما يأتِْي و : أَقُولُ

  . »   غيَرِها و  الْوصايا
ر شده در در بعضي از اخبار هم عقل و هم بلوغ ذك

ر بعضي بعضي ديگر عدم عقل و عدم بلوغ ذكر شده و د

در كتاب بيعشان ) ره(ديگر سفه ذكر شده كه حضرت امام
داده اند  تمام اين موارد را ذكر كرده و مورد بررسي قرار

، علي أي حالٍ بعضي از روايات كه مربوط به بحث ما 
هستند در كتاب الحجر ذكر شده اند و بعضي ديگر در 

جلد  از 433 ص 12 و 5 خبر 45باب ( كتاب الوصايا 
 ذكر شده اند كه اين اخبار را  ) جلدي20 وسائل 13

مطالعه كنيد تا شنبه آنها را بخوانيم و مورد بررسي قرار 
 ... .شاء االله تعالي بدهيم إن

   
  
  

  ي عليوالحمد الله رب العالمين وصلّ
  محمد آله الطاهرين


